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بیانیه انجمن عکاسان درباره 
حاشیه هاي مجلس

آینه چون نقش تو بنمود راست

انجمــن صنفي عکاســان مطبوعاتي  � گروه هنر: 
ایــران درباره حاشــیه هاي اخیر عکاســي از صحن 
علني مجلس بیانیه اي صادر کرد. در بخشــي از این 
بیانیه آمده اســت: «این نخستین بار نیست که چنین 
پیشــنهادهایي در خانه ملت ارائه مي شــود؛ آخرین 
نمونــه در مجلس قبل بــود که چنین پیشــنهادي 
مطرح شــد و رأي نیاورد. آن روز معدود نمایندگاني 
که با زبان توهین و افترا علیه رســانه ها سخن رانده 
بودنــد چنیــن کردند و امــروز نمایندگانــي که امید 
بیشتري به آنها بود و بیم آن مي رود که در سال هاي 
بعد و در نهادهاي دیگري نیز مســئولان چنین کنند. 
هرچند که عکاســان و خبرنــگارانِ میهن عزیزمان با 
چنیــن رویکردهاي تحدیدکننده اي بیگانه نیســتند و 
این صابون بارها تن رنجور این قشــر را نوازش کرده 
اســت». در بخش دیگري از ایــن بیانیه مي خوانیم: 
«جوانانــي در کمپیــن انتخاباتي به عــکاس حمله 
مي کننــد و بعد از پیروزي در همــان انتخابات، براي 
انتشار عکسشان، براي عکاسان قسم و آیه مي آورند؛ 
مجــري برنامــه اي، بي نظمي مراســم را که حاصل 
سوءتدبیر برگزارکنندگان آن است به گردن «عکاسان 
بي نظم مطبوعاتي» مي اندازد؛ در مراســم بي نظمي 
که براي تدفین یک هنرمند تدارک دیده شــده، یکي 
از هنرمندان، عکاســان مطبوعاتي را کرکس خطاب 
مي کند؛ ستاره سینمایي که نمي داند در برابر شخص 
دوم مملکــت و منتخب ملت چگونه باید رفتار کند، 
دســت در جیب در مقابل او ژســت مي گیرد و بعد 
از انتشــار عکســش، عکاس را «بي انصاف» خطاب 
مي کند؛ برخي نمایندگان مجلس گعده هاي خود را با 
حالتي خودماني در پشت فضاي صندلي هاي صحن 
برپا مي کنند و در اعتراض به انتشــار عکس هایشان، 
شــرایط را براي عکاســان محدودتر مي کنند؛ برخي 
نمایندگان در جلســات «علني» مجلس مي خوابند، 
ســلفي مي گیرند، میوه مي خورند، با همکارانشــان 
شــوخي فیزیکي مي کننــد و ثبت کننــدگان تصاویرِ 
ایــن رفتارهــا را «فضــول» مي نامنــد. ایــن موارد، 
تنها گوشــه اي از برخوردهاي دوگانــه و به زعم ما 
نامناســب با عکاسان خبري است و شــاید در برابر 
کتک خوردن هــا، ناسزاشــنیدن ها و تحمل انگ هاي 
مختلف، ناچیز باشــد. اینها دشــواري هاي حرفه اي 
اســت که هرچه مي گوییم ســخت و زیان آور است، 

گوش کسي بدهکار نیست».
«انجمــن صنفــي عکاســان مطبوعاتــي ایران» 
در ادامــه ضمــن تقبیــح هرگونــه بي احترامــي، 
حرمت شــکني و برخورد توهین آمیز یا محدودکننده 
در قبال این قشــر اثرگذار جامعه، ایــن حق را براي 
اعضاي جامعه عکاســان مطبوعاتي ایران قائل شده 
تا در مســیر انجام رسالت حرفه اي و اجتماعي خود، 
چنین اهانت هــا و محدودیت هایــي را برنتابند و به 
آن معترض باشــند: «مي توان ساعت ها درباره شأن 
و جایگاه نمایندگي مجلس ســخن گفت، اما هدفِ 
مرقومه، آسیب شناسي در این حوزه یا قضاوت کردن 
با این حال چشم بســتن  رفتــار نماینــدگان نیســت، 
مســئولان بر روي اصل رویداد و تنهــا تأکیدکردن بر 
روي انعکاس تصاویرِ آن، جاي ســؤال و تأمل دارد. 
مي توان ســؤال کرد که آیا گلابي خــوردن در جریان 
جلسه علني مجلس یا سلفي گرفتن با خانم موگریني 
از سوي برخي نمایندگان مجلس عمل زشتي است؟ 
اگر هســت، چرا انجــام مي دهند و اگر نیســت، چرا 
انتشار عکس هاي آن زشــت است؟ یادآور مي شود، 
مطابق فصل چهارم قانون مطبوعات، رسانه ها حق 
انتشــار مطالب  الحــادي ، مخالف  موازین  اســلامي ، 
ترویج  مطالبي  که  به  اساس  جمهوري  اسلامي  لطمه  
وارد کند، اشاعه  فحشا و منکرات  و انتشار عکس ها، 
تصاویر و مطالــب  خلاف  عفت  عمومــي  را ندارند. 
حال پیشنهاددهندگان طرح اعمال محدودیت براي 
عکاســان و خبرنگاران، انتشار عکس هاي مربوط به 
رفتارهــاي اخیر برخي نمایندگان مجلس را مصداق 

کدام یک از این موارد مي دانند؟
 پرســش دیگر آن اســت که آیا نفــع حضور 
عکاســان مطبوعاتــي در صحــن مجلــس براي 
نماینــدگان و مردم اســت یا خود عکاســان؟ اگر 
نمایندگاني که در پي اعمال محدودیت هســتند، 
معتقدند انعکاس تصاویر مربوط به عملکرد آنها 
در مجلس به ضررشــان است، پس بد نیست که 
در عملکرد و رفتار خود تجدیدنظر کنند، زیرا عدم 
حضور عکاسان، تأثیري در وقوع این مشکل ندارد 
و اگر هم معتقدند عکاســان از رهگذر حضور در 
مجلس به نان و نوایي مي رسند، پیشنهاد مي کنیم 
هرچــه زودتر ایــن محدودیت را اعمــال کنند تا 
عکاســان مطبوعاتي از فیض تماشــاي ســاکنان 
خانــه ملت از دریچــه دوربین محــروم بمانند و 
ملت شریف ایران هم متوجه نشوند که وکلایشان 
در خانــه ملت چــه مي کننــد... برادرانه توصیه 
مي کنیم یکایک مخاطبان این ســطور، در این یک 
بیتِ تقدیمي اندکي بیشتر تأمل کنند: آینه چـــون 
نقـــش تو بنمود راسـت/ خود شکن آینه شکستن 

خطاست.

بازتاب

نوشتاری از سیدعلی صالحی 
درباره «شب  دشنه های بلند»

در برهوت 
�این نمایش نامه خاص، 
بــا اجــرای غافلگیر کننده 
(لحظه به لحظه در خلال 
ساده  ظریف،  دیالوگ های 
و درگیر) یکی از مؤثرترین 
این  بــوده که  تئاترهایــی 
همه با جــانِ من مأنوس 
بوده است. دلیریِ دیالوگ ها و خِرَدخیزیِ بازی ها 
بی نظیر اســت. چه برنوشــتِ خاصی بر پیشانیِ 
ایــن روزگار و چه بازیگــریِ باورپذیری بر صحنه 

این زندگی.
نوشتار یک سو، کارگردانی ... دیگر سو و جبهه 
ســوم: ناظرین، شــاهدان، مردم، اهل تماشــا...! 
ســه ســویه خاص که در یک نقطــه برگزیده به 
هم می رســیدند. این گردابِ هوش رُبا، دَم به دَم با 
حرکت و واژه و جســارت، جهانِ انسانِ معاصر را 

هم به سُخره می گرفت و هم بر او می گریست.
نمایشــی نگران که اضطرابــاتِ زمانه ما را در 
چرخشی هول انگیز به رُخ همین زمانه می کشید. 
مرحبا تئاتر مســتقل ما: شــبِ دشــنه های بلند یا 
زیســتن در ظلماتِ قداره ها از هــر حیث دیدنی، 
شَــنیدنی و ملموس اســت. من ممنونــم از نبوغ 
نســلی که آمده تا همه حواسِ این کهنه رباط را 

به هم بریزد.

تماشاخانه

سال چهاردهم    شماره 2946 هنر شنبه   4 شهریور 1396

 مجید سعیدى

موزه هنرهای معاصر تهران برگزار  می کند
آخرین دوشنبه تناولی

 با حضور تناولی
 گروه هنــر: گوهــر همایون پور در نمایشــگاه  �

«پرویــز تناولــی و شــیرهای ایــران» ســخنرانی 
خواهد کرد. دوشــنبه پیش رو، ۶ شــهریور، آخرین 
دوشنبه ای است که هم زمان با برگزاری نمایشگاه 
«پرویز تناولی و شــیرهای ایران» در موزه هنرهای 
معاصر تهران، برنامه ســخنرانی همراه با نمایش 
فیلم برگزار می شــود. این دوشــنبه، ســاعت پنج 
بعدازظهر، دکتــر گوهر همایون پور به دعوت دبیر 
نمایشــگاه ســخنرانی خواهد کرد. پیــش از این 
ســخنرانی در آغاز جلســه ، فیلم «نقطه و شیر»، 
ساخته ســروناز علم بیگی نمایش داده می شود. 
در ادامه این جلسه به مناســبت پایان نمایشگاه، 
بــا یکی، دو گفتار کوتــاه و نمایش یک فیلم کوتاه 
گزارشی، به آنچه گذشته و آنچه در کنار نمایشگاه 
روی داده اشاره می شود. نشســت این دوشنبه با 
حضور پرویز تناولی که روز پیش از آن به ایران باز 

خواهد گشت برگزار می شود. 

سخنران این دوشنبه، دکتر همایون پور، روان کاو 
و نویســنده، عضو انجمــن بین المللی روان کاوی، 
انجمــن روان کاوی آمریکا و انجمن ملی پیشــبرد 
و  ســوپروایزر  روان کاو  او  اســت.  روان کاوی 
آموزش دهنده گروه فرویدی تهران است که خود 

بنیان گذار و مدیر آن است. 
از همایون پــور مقــالات متعددی چاپ شــده 
اســت، از جمله در نشریه بین المللی روان کاوی و 
در نشــریه روان کاوی کانادا. کتاب او، «روان کاوی 
در تهران» (ام ای تی پرس، آگوســت ۲۰۱۲) که به 
انگلیسی نوشته شده، «جایزه گرادیوا» را به دست 
آورد و به زبان های مختلف ترجمه شــده. گرادیوا 
جایزه پرارزشــی است که هر سال از سوی انجمن 
ملی پیشبرد روان کاوی آمریکا به بهترین اثری که 
به پیشــبرد روان کاوی یاری رسانده، داده می شود. 
همایون پــور عضــو هیئت علمی مــوزه فروید در 
وین اســت. او همچنیــن عضو گــروه جغرافیای 
روان کاوی انجمــن بین المللی روان کاوی اســت. 
او در اندیشــه آن است که شــاید وقت آن رسیده 
باشــد که در جســتجوی شــیرهای از دست رفته 
سرزمینمان باشیم. او در گفتار خود در پی آن ا ست 
که از منظری روان کاوانه به طی طریق هنری پرویز 
این «ازدست رفتن»، چگونگی  تناولی، چرایی های 
این «جســت وجو» و اثرات «ازدست رفتن و دوباره 
بازیافتن» در زندگی ســاکنان این سرزمین، بپردازد. 
نشست دوشــنبه هم زمان است با پایان نمایشگاه 
«پرویز تناولی و شــیرهای ایران» که از یازدهم تیر 
برپاســت و همه روزه گروه های بزرگی از بینندگان 

را روانه موزه هنرهای معاصر تهران کرده است. 

روي خط خبر

مســئولان رســانه ای و برخی از بزرگان عکاسی 
مطبوعات گرد هم آمدند تا نشان عکاس مطبوعاتی 
را به برگزیدگان انجمن صنفی عکاســان مطبوعات 

اهدا کنند. 
هیئت مدیــره جدیــد انجمن صنفــی مطبوعات در 
شــاخص ترین اقــدام خود پــس از یک ســال فعالیت، 
مراســمی را به مناسبت روز جهانی عکاسي برگزار کرد 
و با انتخاب هیئت داورانــی در بخش های مختلف به 

عکاسان برگزیده خود نشان اهدا کرد. 
احتمــالا هیئت مدیــره و مســئولان انجمن صنفی 
عکاسان مطبوعاتی با هدف تشــویق عکاسان جوان و 
رشد کیفی آثار، این مراسم را برگزار کردند، اما در اینجا 
باید از اعضای محترم هیئت مدیره پرســید، کدام بند از 
اساســنامه این انجمن، برگزاری چنین مراسمی را جزء 
وظایف دانســته و آیا مهم ترین هــدف انجمن صنفی، 

تشویق عکاسان است؟ 
اگر شــما در کســوت جشــنواره های مطبوعاتی به 
فکر تشــویق عکاســان و رشــد کیفی آثار هســتید، آیا 
برگزار کننــدگان جشــنواره ها و فســتیوال های هنری و 
مطبوعاتی هم باید به فکر بیمه و حق کپی رایت و دیگر 

مشکلات صنفی عکاسان باشند؟ 
باید به دنبال پاســخ این سؤال باشیم که چه کسانی 
و چه نهــادی باید به مشــکلات و دغدغه های صنفی 
عکاســان مطبوعاتی بپردازند، اگر قرار باشــد مهم ترین 
اقدام انجمن صنفی برگزاری این چنین مراسمی باشد؟ 

البتــه نگارنده یادداشــت قصــد ندارد کــه با نگاه 
بدبینانــه و ناامید کننــده به مســائل نگاه کنــد و مانند 
شــخصیت گلام در کارتــون گالیور همه چیــز را منفی 
ببیند، اما این واقعیت را هم باید بپذیریم که با تعارفات 
به نتیجه نمی رســیم و به جای دورزدن مشکلات، باید 

سعی کنیم با آن روبه رو شویم. 
در شــرایطی که بیشــتر عکاســان مطبوعاتی بیمه 
ندارند، قراردادهای معتبری برای همکاری با رسانه ها 
ندارنــد، برای گرفتن مجوز عکاســی در ســطح شــهر 
مشــکلات فراوانی دارنــد که البته خــود مجوز ها هم 
چنــدان اختیــار و آزادی عملی بــرای فعالیت به آنها 
نمی دهند و بسیار مشکلات صنفی دیگر دارند که من و 
شــما آن را خوب می دانیم، آیا اهدای نشان مشکلی از 

جامعه عکاسی حل می کند؟ 
به نظر می رســد هیئت مدیره انجمن کــه در زمان 
رأی گیری، وعده های زیادی درخصوص فعالیت بیشــتر 
و حل مشکلات عکاسان را داده بود و هیئت مدیره قبلی 
را متهم به کم کاری می کرد، اکنون برگزاری این مراسم 

را نقطه عطف وعده های خود می داند. 
این در حالی است که مشکلات جامعه عکاسان 
مطبوعاتــی همچنان وجود دارند؛ مشــکلاتی مانند 
مســئله وام خانه، مجوز برای فعالیت، بیمه وسایل 
و تجهیــزات، حــل مشــکلات حقوقــی در صورت 
دستگیری عکاس ها یا سرقت تجهیزات عکاسی و... 
که جزء دغدغه های همیشــگی عکاسان مطبوعاتی 

بوده و هست. 
بارها در شهرســتان ها و شهرهای کوچک عکاسانی 
را دیدم که ســال ها بدون بیمه، بدون کارت خبرنگاری 
و مجوزهای لازم و بدون دستمزد کافی کار می کردند. 

درحالی که معاونــت مطبوعاتی وزارت ارشــاد در 

یک ســال گذشــته، بارها اعلام کرده اســت که از نهاد 
یا مؤسســه ای که بیمه عکاســان و روزنامه نگاران را بر 
عهده بگیرد، حمایت خواهد کرد، اما ســؤال اینجاست 
که چــرا تاکنون انجمــن صنفی عکاســان مطبوعاتی 
اقدامی در این خصوص انجام نداده و هنوز هم اولویتی 

به این مهم نمی دهد؟ 
آیا بهتر نیســت برگزاری چنین جشنواره و مراسمی 
را به دیگــران واگذار کنیم که البته تعدادشــان هم در 
ایران کم نیســت و همان طور که می دانید ایران کشــور 

جشنواره های عکس است. 
البتــه انجمن هــای صنفی در کشــور مــا همواره 
بــا محدودیت هایی روبــه رو بوده اند و نمی توانســتند 
مشــکلات اعضای خود را به طــور کامل برطرف کنند. 
انجمن صنفی عکاســان مطبوعاتی هــم از این قاعده 
مســتثنا نبوده و حتی در دوره قبل هم این مشکلات را 
داشته است، اما مســئله اینجاست که اگر وقت، هزینه 
و انــرژی انجمن های صنفی در جهت به دســت آوردن 
راهکاری برای رفع موانع و مشــکلات صرف شود، بهتر 

است یا تغییر مسیر فعالیت و فیلد کاری؟ 
وقتی یک ســال پیش برخی از عکاسان مطبوعاتی 
انتقادهایی را علیه هیئت مدیره ســابق انجمن صنفی 
مطرح کردند و هیئت مدیره قبلی را برای حل مشکلات 
عکاســان ناکارآمــد می دانســتند، انتظــار می رفت که 
هیئت مدیره جدید، مشــکلات صنفی عکاســان را حل 

کند؛ هرچند که به تدریج و آهسته صورت پذیرد. 
اما اکنون پس از یک ســال از انتخــاب هیئت مدیره 
جدیــد کــه با هــدف تغییــر و حل مشــکلات موجود 
انتخاب شده اند، روز جهانی عکاسی همه دور هم جمع 
می شــویم تا میان خود مدال و نشــان توزیع کنیم؛ بعد 
هم همه دوباره سراغ زندگی هایمان می رویم، با همان 

مشکلات و دغدغه های صنفی ای که داشتیم. 
درحالی که جشــنواره های هنــری و مطبوعاتی در 
داخل و خارج از کشــور سال هاســت که آثــار برگزیده 
را جمــع آوری می کنند و با اهــدای جایزه و تندیس در 
جهت بالابردن ســطح کیفی آثار هنری فعال هســتند، 
حالا باید به یک مراسم پراشکال با یک نشان بی پشتوانه 
انجمن صنفی که معلوم نیست سال بعد باشد یا نباشد 

و دوره های بعد باشد یا نباشد، دلخوش باشیم؟ 
درواقع وقتی اکنون یادی از مراســم دوره های قبل 
و تلاش مســئولان قبلی نمی کنیــم، نمی توانیم انتظار 
داشــته باشــیم دوره های بعــد هم این مراســم و این 

تلاش ها را فراموش نکنند و این رویه را ادامه دهند. 
نکته دیگری که درخصوص این مراســم باید به آن 
اشــاره کرد این است که معیار قضاوت برای اهدای این 
نشــان چه بود؟ در شــرایطی که بسیاری از عکاسان به 
صورت فری لنس یــا آزاد کار می کنند، امکان بررســی 
و قضاوت همه آثار استفاده شــده در رســانه ها وجود 
داشت؟ آیا فراخوان عمومی برای ارسال اثر به عکاسان 

داده شده بود؟ 
بنابراین در شــرایطی که تنها بخشی از آثار مورد 
بررسی قرار گرفته است، نمی توان نتیجه این مراسم 
را بر اســاس قضاوت بر کل رویداد تصویر مطبوعاتی 

کشور دانست. 
در پایــان بایــد گفــت هرچند که تــلاش و زحمت 
برگزار کنندگان مراســم و خصوصا داوران که ساعت ها 
وقت گذاشــتند تا آثــار برگزیده را انتخــاب کنند، جای 
قدردانــی دارد، اما درکل توقــع از هیئت مدیره انجمن 
صنفی عکاســان مطبوعاتی این اســت کــه به اجرای 
اساســنامه خود که حمایت صنفی از عکاســان است 

بپردازد و از شعار بپرهیزد. 

اهداى نشان به مشکلات صنفى عکاسان مطبوعاتى

گروه هنر: رونمایی از کتاب «حافظ و دانته» پژوهش مجید اســدی که اخیرا 
در انتشــارات رســانش نوین منتشر شــده، با حضور حافظ موسوی، شروین 
وکیلی، پرفســور حسن امین و پرفســور داریوش فرهود در عصر چهارشنبه 

یکم شهریور در سرای محله یوسف آباد برگزار شد. 
مجید اســدی، پژوهشــگر، در ابتدای نشســت از حافظ موسوی، شاعر، 
به عنوان مشــوقی نــام برد که توصیه کرده دانته و حافظ را در پژوهشــی با 
همدیگر مقایســه کند و البته در آغاز نمی دانســته که کار سختی است، اما 
به مرور به این مهم پی برده و همچنان اصرار داشــته که آن را به سرانجام 
برســاند، چون منابع فارسی اندکی در دسترس بوده که بخواهند به گونه ای 
حافظ را برایمان رمزگشــایی کنند و فقط در این تهیدستی منابع کتاب هایی 
مانند کتاب شــادروان غنی و یک دوجلدی که در این سال ها منتشر شده اند، 
در حــد یکی، دو جملــه یاریگرش بوده انــد و این جمله خوب این اســت: 
«حافظ انســان کامل نیست اما کاملا انسان اســت» که اسدی را به درستی 
راهنمایــی کرده که اثــری را خلق کند که در اختیار جوانــان قرار بگیرد که 
درهرحال شناخت حافظ بسیار مشکل بوده است، درحالی که در غرب درباره 
هر موضوعی پژوهش های بســیار انجام شــده چنانچه درباره نمایشــنامه 
هملت ویلیام شکسپیر بسیار مقاله و پژوهش هست یا درباره تی اس الیوت 
همچنین؛ اما درباره حافظ فقط خیلی می شنویم که بسیار لسان الغیب بوده 
و دراین باره هم پژوهشی نشــده، فقط می دانیم مرید شیخ احمد جام است 
و اقبال لاهوری هم اشــاره می کند که پیرو فیلسوف واحد محمود است که 

مریدانش در زمان صفویه نابود شده اند. 
حافظ موســوی، شاعر، نیز اظهار خوشــحالی کرد از اینکه کتاب حافظ و 
دانته منتشر شده و به این دلیل که خودش از عهده این پژوهش برنمی آمده 
به مجید اســدی پیشنهاد انجامش را داده اســت، یک دلیلش هم ندانستن 
زبان عربی اســت. او روزگاری دوست داشته که ببیند در تبدیل تاریخ قمری 
به شمسی و شمسی به میلادی چه بزرگانی در ایران و چه بزرگانی در غرب 
بوده اند و بعد این مقایسه ها و تطبیق ها صورت بگیرد که وضعیت فرهنگی 
ایران و دیگر کشــورها بررسی شود که چگونه بوده است و او از علاقه مندان 
حافظ و سعدی بوده که دورانشان برابری می کند با قرون وسطا در غرب که 
در ایران و شرق، فارابی، ابن ســینا، ابن رشد و ابن عربی می زیسته اند. سعدی 
در این دوران نصیحت الملوک را نوشــته که به پادشاهان نصیحت می کرده 
که با رعیت چگونه برخورد کنند و هنوز رابطه دولت- ملت شــکل نگرفته 
اســت، به همین دلیل حافظ و ســعدی رنســانس فکری در ایران به شمار 
می آینــد که اما بعدها دچار افول می شــود و برعکس در اروپا پس از دانته 
به دکارت و دوره رنســانس رو به جلو منجر خواهد شد. برای نخستین بار در 
سمینار حافظ شناسی در شــیراز، دبیر آن به حافظ موسوی پیشنهاد می کند 
که دانته و حافظ در قرن ۱۴ بوده اند و در این دوره به لحاظ فرهنگی اتفاقات 
مهمی در غــرب و ایران روی می دهد و بیاید دراین باره پژوهش مبســوطی 
کند، اما خودش دراین باره مقاله ای نوشته که در کتابی چاپ شده است، اما 

آشــنایی اش با مجید اسدی که اشــعار طبری نیما را به فارسی برگردانده و 
در جایی دراین باره نیز چیزی نگفته، باعث شــده که به او چنین پیشنهادی را 
بدهد. اســدی نیز علاوه بر منظر کلام، عرفان و فلسفه اسلامی به حافظ، از 
منظر عرفان، کلام و فلسفه مسیحیت به دانته پرداخته است که پیش از این 
مختصر و مفید، دیگران به حافظ پرداخته اند و مثلا شرح لغت به لغت برگ 
نیســی یکی از این موارد اســت. همچنین داریوش آشوری و غنی زاده نیز به 
آن در کتاب های دیگری پرداخته اند، اما خود اسدی هم ادعایی ندارد و گفته 
اســت که این کتاب می تواند فتح بابی باشد برای دیگر پژوهش ها چون هنوز 

هم می شود از زوایای دیگر و تازه تری به حافظ پرداخت. 
او با بیان اینکه ســخن حافظ شــعر است و شــعر هم مشمول صدق و 
کذب نمی شــود، گفت: درواقع حافظ نمی خواهد چیــزی را تأیید یا رد کند، 
چــون وقتی زبان به شــیء هنری تبدیل می شــود، نمی توانیم صدق و کذب 
را از آن تشــخیص دهیم و این مســئله از ویژگی های شــعر حافظ است. در 
غزلیات حافظ اشعاری هست که اشعری ها آنها را می خوانند و می گویند که 
حافظ اشعری است. همچنین اشعار بسیاری هست که در تأیید معتزله است 
و معتزله هــم نمونه های تفکر خود را در این شــعر پیدا می کند. ملامتی ها 

به گونه ای دیگر حافظ را از خود می دانند. در اشــعار حافظ تناقضاتی وجود 
دارد، اما با وجود این باید گفت که در سپهر این اندیشگی چیزی وجود داشته 
که توانســته این اضداد را در خود جمع کند. چنانچه آشوری هم می نویسد 
عرفان و رندی در حافظ راه یافته و همچنین نظرگاه مشــایی ابن ســینا نیز در 
حافظ وجود دارد. بنابراین پیشارنسانس را در سعدی و حافظ سپری کرده ایم. 
موسوی در مقایســه اندیشه حافظ با دانته گفت: در عصر دانته و حافظ 
یک نوع پرســش های بنیادین مطرح می شــود که دانته در«کمدی الهی» و 
حافــظ در دیوانش آنها را مطرح می کند. یکی از پرســش ها این اســت که 
از کجا آمده ایم؟ و بحث گناه نخســتین است. ســؤال هایی از نظام هستی و 
اینکه چگونه این نظام هســتی ایجاد شد؟ تکلیف ما در برابر هستی ، مسئله 
اخلاق و اینکه بعد از مرگ ما به کجا خواهیم رفت، پرسش هایی هستند که 
برای حافظ و دانته وجود دارد. در «کمدی الهی» دانته ما اساســا با مسئله 
گناه روبه رو می شــویم و اینکه این کتاب با همان مسئله آغاز می شود که از 
مفاهیــم کلیدی آن اســت. دانته جوابش در رابطه با مســائل مانند عرفای 
ماســت و به عقل هم اعتنا داشــته، اما آن را کافی نمی دانســته اســت اما 
درواقع آنها به دکارت می رســند و ما به ملاصدرا. حــالا اینکه دو قرن بعد 
به دکارت رســیده اند، باید برای ما بررسی شود با آنکه ما جلوتر بوده ایم چرا 

رو به جلو نبوده ایم. 
در این نشســت همچنین دکتر شــروین وکیلی، جامعه شــناس، با اظهار 
خرســندی از انتشــار کتــاب حافظ و دانته گفــت: در این کتاب مــا با نظام 
روشــمندی مواجه می شویم که علاوه بر شــعر به عنوان متن ادبی و فرم با 
مباحثی چون نکات اخلاقی و فلســفی مواجه خواهیم شــد که در ایران ما 
همواره شــعر محفــل مهمی در حوزه معنا بوده و ما هــر چیزی را به زبان 
شــعر بیان می کردیم. او در ادامه به دو روش درزمانی و هم زمانی پرداخت 
که اســدی یک برش از زمانه را در نظر گرفته و به شــیوه هم زمانی، روزگار 
حافــظ و دانتــه را با هم تطبیق و مقایســه کرده اســت. همچنیــن در این 
پژوهش، پرســش های کلیدی از چهار منظر زیست شناختی، روان شناختی، 
جامعه شــناختی و فرهنگــی مطرح شــده اند و در آنها شــیراز با فلورانس 
به لحاظ زیست شــناختی مقایسه شده  و مســئله طاعون که پیش از این در 
فلورانس به وقوع پیوســته، بسترســاز اتفاقاتی در کمدی الهی بوده اســت 
و در زمانــه حافظ طوطی و بلبــل از جمله جانورانی هســتند که به لحاظ 
زیست شــناختی حضور مؤثری در ادبیات این دوران داشته که البته ریشه در 
دوران پیــش از خود نیز داشــته اند و حتی به قرن بعــد از خود و مولانا هم 

می رسند و اینها تبدیل به عناصری در شعر پهلوی و فارسی شده اند. 
همچنین پرفســور حســن امین در این نشســت به لحاظ تبارشناسی که 
ریشه های کتاب به دوران افلاطون و معراج پیامبر و سیرالعباد سنایی غزنوی 
می رســیده اســت پرداخت و پایان بخش مراســم هم گفته های پرفســور 
داریوش فرهود بود که پزشــک است و از منظر اخلاقی کتاب حافظ و دانته 

را مورد بررسی قرار داد. 

گروه هنر: تعداد مســتندهایش بیش از آثار داســتانی 
اوست؛ مستندهایی چون «آی آدم ها»، «کهریزک، چهار 
نگاه»، «زیر پوست شهر»، «حیاط خلوت خانه خورشید» 
و... که هر یک جایگاهی ممتاز به ســازنده اش، رخشان 
بنی اعتمــاد، در ســینمای اجتماعــی ایران بخشــیده 
اســت. بنی اعتماد با چنین پشتوانه ای در ساخت فیلم 
مستند از چگونگی ساخت مستند «آی آدم ها» و دیگر 
مســتند هایش گفت. به گزارش ایلنا، او پنجشنبه، دوم 
شــهریور، بعــد از نمایش این فیلم در جشــنواره ملی 
فیلم ســلامت با اشــاره به اینکه فیلم ســازی برایش 
صرفــا ثبت یک موقعیت مهم نیســت، بلکه به دنبال 
اثربخشــی اســت، گفت: «وقتــی مســتندهایم را که 
تعدادشــان بیش از آثار داستانی است، مرور می کردم، 
هفت فیلم کاملا مرتبط با ســلامت یافتم. این فیلم ها 
در ســینمای اجتماعی از وجوه مختلف دغدغه من را 
نمایــش می دهند. التهاب یا آســیبی حتما در جامعه 
وجود دارد که حساسیت نگاه فیلم ساز را برمی انگیزد. 

او باید همواره جامعه را رصد کند».این کارگردان سینما 
با اشــاره به اینکه برخی ملاحظه کاری های سیاســی 
مانع از طرح مسائل اجتماعی و ایجاد گفتمان عمومی 
نسبت به آن می شود، بیان کرد: متأسفانه اجازه پخش 

«زیر پوست شــهر» را با 
محافظــه کاری  همیــن 
ندادنــد.  تلویزیــون  در 
ابــزار ســینما کــه یکی 
ابــزار  مهم تریــن  از 
اســت،  آگاهی بخشــی 
معضلــی  چنیــن  بــا 
ازایــن رو  روبه روســت. 
که  مســتندی  فیلم های 

دهه های قبل با زمینه های کارشناســانه ساختم، قطعا 
پیشگویی نبودند، اما موضوعاتشان بعدها به معضلات 
اجتماعی تبدیل شدند.  بنی اعتماد درباره ساخت مستند 
«زیر پوســت شــهر» و واکنش ها نســبت به آن عنوان 

کرد: بعد از ســاخت این فیلم با انجمن اولیا و مربیان 
مــدارس صحبت و آنها را نســبت بــه معضل اعتیاد 
آگاه کردم. او درباره تجربه ساخت فیلم «حیاط خلوت 
خانه خورشــید» نیز گفت: این فیلم در خانه خورشید 
به عنــوان مرکــز کاهش 
زنان  اعتیاد  آســیب های 
که اکنون کاربری شان به 
توانمند سازی زنان تغییر 
کرده است، ساخته شد و 
دو وجه داشت؛ نخست 
آنکــه انگیــزه و اهمیت 
نهادهــای  فعــــالیت 
مردمی را نشان می دهد. 
از طرفــی اعتیاد زنان را به عنوان تابویی که قرار اســت 
مســکوت بماند و درعین حال رشدیابنده و آسیب رسان 
اســت، مطرح می کند.کارگردان «دانش و مهر» درباره 
چگونگی ایده پردازی این اثر مســتند، گفت: سال ۹۰ از 

ســوی انجمن دانش و مهر که هدفــش جلوگیری از 
ترک تحصیل بچه هاست، پیشنهاد ساخت فیلم داشتم. 
در نهایت یک فیلم کوتاه پنج دقیقه ای ساختیم که طرح 
آن در هفت ماه نوشته شد و خوشبختانه تأثیر مثبتی در 
کشورهای دیگر داشت. بعد از آن نیز گروهی مستقر در 
آمریکا پیشنهاد فیلم سازی درباره محک را ارائه کردند 

و مستندی ۱۰ دقیقه ای نتیجه آن شد. 
او در ادامه، درباره مســتند «آی آدم ها» و نتایج 
ناشــی از آن توضیح داد: بعضی فیلم ها سفارشی 
به خود فیلم ساز هستند و «آی آدم ها» برای من از 
این جنس است. مریم مرعشی درباره زنجیره امید 
برایم توضیح داد و دیدم که پزشکان فوق تخصص 
فرانســه در ارتباط با این انجمن مرتبا به ایران سفر 
کرده و جراحی های فشــرده ای را انجام می دهند. 
پزشــکان ایرانی نیز در این جریان تخصص خود را 
ارتقا داده اند و این تعامل برای هر دو گروه پزشکان 

ایرانی و غیرایرانی نتیجه بخش است. 

روایت «بنى اعتماد» از «آى آدم ها» و دیگر مستندهایش

حافظ موسوی در رونمایی از کتاب حافظ و دانته: 

ما در دوران سعدی و حافظ با رنسانس مواجه بوده ایم


